
و درک مطلبمفاهیـم
نخستبخـش

1405آمادگی نهایی 
الدینمحیامیرحسین 



ستایش 

لب و دندان سنایی همه توحید تو گوی       مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی•
گویممیبا تمام وجود توحید 

مگر از دوزخ رها شوی

د سزاییهمه توحید تو گویم که به توحیپویمهمه درگاه تو جویم همه از فضل تو •
خداوند سزاوار توحید است 

کنیممیبه خاطر لطف خدا حرکت 

ناتوانی از وصف خدا ایینینتوان شبه تو گفتن که تو در وهم                              نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی•

خداوند شبیه ندارد

پیروی از راه خدا–ذکر خدا گفتن اییذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی     نروم جز به همان ره که توام راه نمملکا•

فزاییتو بکاهی همه کمی توبیشیهمه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی       همه •
عیب پوشی –غیب دانی 

عزت و ذلت به دست خداست



درس اول

شکر خدا

طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت

دکز عهده شکرش به درآیاز دست و زبان که برآید

آوردیخدااهــدرگبهعذرخویشتقصیرزکهبههمانبنده

آوردجایبههــکنتواندکسداوندیشــــخسزاوارورنه

صفات خدا

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده 

خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده

ندردفاحشگناهبهبندگانناموسپرده

.نبردمنکرخطایبهروزیوظیفه



درس اول

بهار

فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد 

.دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد

.نهادهسربرشکوفهکلاهربیعموسمقدومبهراشاخاطفالوگرفتهبردرورقسبزقباینوروزیخلعتبهرادرختان

عصاره تاکی به قدرت او شهد فایق شده قدرت خدا

.گشتهباسقنخلتربیتشبهخرماییتخم تربیت خدا



درس اول

انسان
نخوریغفلتبهوآریکفبهنانیتوتاکارنددرفلکوخورشیدومهوبادوابر

ان نبریــفرمتوکهنباشدانصافشرطرمان بردارـــفوسرگشتهتوبهرازهمه

رپیامب

سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و تتمه دور زمان 

وسیمنسیمجسیمقسیمکریمنبیمطاعشفیع

آلهوعلیهصلواخصالهجمیعحسنتبجمالهالدجیکشفبکمالهالعلیبلغ

کشتیباننوحباشدکهراآنبحرموجازباکچهپشتیبان؟توچونداردکهراامتّدیوارغمچه



درس اول

هحدیث توب
.، پروردگار توبه او را می پذیرد(مداومت و اصرار ) پس از سه بار توبه به درگاه خداوند 

گنه بنده کرده است و او شرمسارکرم بین و لطف خداوندگار 

ادتکعبحقماعبدناککهمعترفعبادتتقصیربهجلالشکعبهاکفانعتقصیر عبادت

معرفتکحقّماعرفناککهمنسوبتحیربهجمالشحلیهواصفان ناتوانی از وصف



درس اول

رازداری
.برفتدستازدامنمکهکردمستچنانگلمبویبرسیدم،چون

نیامدآوازوشدجانراسوختهکانبیاموزپروانهزعشقسحرمرغای

نیامدبازخبریشدخبرکهراکانبی خبران اندطلبشدرمدّعیاناین

افکنده ایبنانازکلکحیرتشازدیدکهآنوبرکشدنقشیکهنمی بیندنقّاشتهیچ

(مرغابیگرسنگی)بینیمیآسیبنکنیاقدامیمنفیتجربۀواسطۀبهاگرگنج حکمت



درس دوم
فساد و اوضاع 
نامناسب جامعه

«یستنهمواررهنیستراه رفتنجرم»:گفت«می رویخیزانوافتانسببزانمستی»:گفت

«نیستاربیدشبنیمهقاضیآیصبحرو»:گفت«برمقاضیخانهتاراتومی باید»:گفت

«ت؟نیسخمّارخانۀدرکجاازوالی»:گفت«شویمآن جاسرایراوالیاستنزدیک»:گفت

شخصیت محتسب

«نیستافساراستپیراهنایندوستای»:گفتمستگرفتگریبانشودیدرهبهمستیمحتسببد رفتار

«نیستدینارودرهمکارشرعکار»:گفت«وارهانراخودوپنهانبدهدیناری»:گفترشوه خوار

«نیستبدکارمردمخوابگاهمسجد»:گفت«بخوابمسجددرگوییمراداروغهتا»:گفتتزویرکار

«کنمبیرونجامه اتغرامتبهراز»:گفتزورگو

وضع بد 
جامعه

غفلت 
مسؤولان

فساد 
حاکم



درس دوم

ریاکاریتزویر و 

«ت؟نیسخمّارخانۀدرکجاازوالی»:گفت«شویمآن جاسرایراوالیاستنزدیک»:گفت

«نیستبدکارمردمخوابگاهمسجد»:گفت«بخوابمسجددرگوییمراداروغهتا»:گفت

من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنمدور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی     

ظاهر بینی
«عار نیستبی کلاهیدر سر عقل باید »: گفت«  کلاهافتادتآگه نیستی کز سر در »: گفت

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیستزاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست     

استمدامعیشطلبدرماچوپیوستهنیزاوکهمگوییدعیبمحتسبمبا



درس دوم

«ار نیستحرف کم و بسیبیهوده گوای »: گفت«    شدیبی خودمی بسیار خوردی زان چنین » : گفتگناه کم و زیاد ندارد

مستی و غفلت همگانی

مستی و غفلت همگانی

«هشیاری بیار اینجا کسی هشیار نیست»: گفت«  اید حد زند هشیار مردم مست راب»: گفت

فقر جامعه

«جز نقشی ز پود و تار نیستپوسیده است»: گفت« بیرون کنمجامه اتاز بهر غرامت »: گفت

هان ای محتسب بگذار و رو          از برهنه کی توان بردن گرو: گفت



حفظیشعـر

عاشق الهی در 
امان است

یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر          کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی 

بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود           در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی

قتعالی بخشی عش

تا کیمیای عشق بیابی و زر شویدست از مس وجود چو مردان ره بشوی     

بالله کز آفتاب فلک خوب تر شویگر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد      

نکوهش تنبلی و 
آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شویخواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کند     سستی

کوشش در راه عشق و 
پیروی از استاد

تا راهرو نباشی کی راهبر شویای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی 

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شویدر مکتب حقایق پیش ادیب عشق         



درس سوم

شعر عارف

مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من استناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است  

ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن استخانه ای کاو شود از دست اجانب آباد

بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن استجامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن 

پادشاه شیطان صفت و 
ملتّ امروز یقین کرد که او اهرمن استآن کسی را که در این مُلک، سلیمان کردیم انتخاب نادرست مردم

به تخت مصرم اما جای در بیت الحزن دارمنشاط غربت از دل کی برد حب وطن بیرون   وطن دوستی

دل نثار استقلال جان فدای آزادیفرخی ز جان و دل می کند در این محفل

ر شاعر گرفتانالیدن
به خاطر وطن

زیبیگانه ستی

جانفشانی
برای وطن



درس سوم

شعر فرخی

آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشتهرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت

هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشتدر دفتر زمانه فتد نامش از قلم 

هر کس که فکر جامعه را محترم نداشتدر پیشگاه اهل خرد نیست محترم 

فرخی تنها طرفدار 
چون فرخی موافق ثابت قدم نداشتانصاف و عدل داشت موافق بسی ولیاستوار عدالت است

قناعت و آسودگی

اهمیت نویسندگان

اهمیت احترام به فکر مردم

ما را فراغتی است که جمشید جم نداشتبا آن که جیب و جام من از مال و می تهی است



پنجـمدرس     

دماوند

پای دربنددیو سپید 

با اختر سعد کرده پیوندبا شیر سپهر بسته پیمان 

توصیف

ارتفاع دماوند

برفی دماوندقلۀ

گنبد و سقف جهان

(سرباز آمادۀ رزم ) کلاه خودی از برف و کمربندی از آهن دارد 

آن مشت تویی تو ای دماوند بنواخت ز خشم بر فلک مشت

از درد ورم  نموده یک چندتو قلب فسرده زمینی    

ای گنبد گیتی ای دماوند

کافور بر آن ضماد کردندتا درد و ورم فرونشیند  

اورندبنشین به یکی کبود معجربرکش ز سر این سپید 

کله خوداز سیم به سر یکی 

داین پند سیاه بخت فرزنای مادر سرسپید بشنو 



پنجـمدرس     

دماوند

تا چشم بشر نبیندت روی        بنهفته به ابر چهر دلبند

مردم گریزی

منفعل بودن و 
ستم پذیری

دیوماننداز دم ستوران    وین مردم نحس وارهیتا 

از درد ورم  نموده یک چندتو قلب فسرده زمینی    



پنجـمدرس     

دعوت به قیام دماوند
و مبارزه

وان آتش خود نهفته مپسندشو منفجر ای دل زمانه 

افسرده مباش خوش همی خندخامش منشین سخن همی گوی 

زین سوخته جان شنو یکی پندپنهان مکن آتش درون را 

سوزد جانت به جانت سوگندگر آتش دل نهفته داری 

این پند سیاه بخت فرزندای مادر سرسپید بشنو 

بنشین به یکی کبود اورندبرکش ز سر این سپید معجر     

بخروش چو شرزه شیر ارغندبگرای چو اژدهای گرزه

بگسل ز هم این نژاد و پیوندبفکن ز پی این اساس تزویر 

از ریشه بنای ظلم برکندبرکن ز بن این بنا که باید 

داد دل مردم خردمندزین بی خردان سفله بستان 

برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟دلا خموشی چرا؟ چو خم نجوشی چرا؟ 



پنجـمدرس     

وان آتش خود نهفته مپسندشو منفجر ای دل زمانه 

افسرده مباش خوش همی خندخامش منشین سخن همی گوی 

زین سوخته جان شنو یکی پندپنهان مکن آتش درون را 

سوزد جانت به جانت سوگندگر آتش دل نهفته داری 

این پند سیاه بخت فرزندای مادر سرسپید بشنو 

بنشین به یکی کبود اورندبرکش ز سر این سپید معجر     

بخروش چو شرزه شیر ارغندبگرای چو اژدهای گرزه

بگسل ز هم این نژاد و پیوندبفکن ز پی این اساس تزویر 

از ریشه بنای ظلم برکندبرکن ز بن این بنا که باید 

داد دل مردم خردمندزین بی خردان سفله بستان 

برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟دلا خموشی چرا؟ چو خم نجوشی چرا؟ 

سلسلۀ
پادشاهی قاجار

مظل: بنا

محمدتقی بهار

آسمان

خشم

برفیقلۀ



(نیستان) عالم  بالا   درس ششم

شکایت

شرح درد اشتیاق

درد اشتیاق

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

دمجفت  بدحالان   و خوش حالان  شمن   به  هر  جمعیتی  نالان  شدم 

از درون من نجست اسرار منهرکسی از ظنّ خود شد یار من 

لیک چشم و گوش را آن نور نیستسرّ من از ناله من دور نیست 

.می گویمچه نمی فهمدجز عاشق هجران دیده کسی 



درس ششم

عارف، مولوی، 
عاشق

پخته

نی

ماهی

بی هوش

عشق

روزی

آتش

آب

هوش

از عشقبی بهره

خام

بی روزی



ششـمدرس     

عشق

می شودآن را نداشته باشد، نابود هرکسآتشی است که 

(اثرگذاری بر همه چیز . ) نی از عشق استسوزناکیجوشش شراب و 

راه عشق دشوار و سخت است

نمی شودفقط عاشق از عشق خسته 

نی

نمی کندخود را برای همگان سر می  کند اما هیچکس درک نالۀ

داردهرکسوجودیبستگی به ظرفیت –تریاقهم زهر است و هم 

می نالنداو مرد و زن نالۀاز وطن خود دور افتاده و نالان است و از 



حسن
زیبایی: جمال

بودنبی نقص: کمال

هفتـمدرس     

یینیکویی، زیبا

معرفت
محبت 

عشق راه رسیدن به حسن است

به هر دیده روی ننماید و به همه جا مأوا نکند



.و خودخواه نبودن استخودگذشتندر عشق از قدم نهادنشرط 

.نمی شودجمع یک جاعشق آتش است و با چیزی در 

هفتـمدرس     

.کار انسان عاشقی است. زندگی در عشق است و عاشق نبودن مرگ است

برتری عشق و جنون عشق بر عقل و زیرکی

.واجب استمی رساندعشق چون انسان را به خدا 

است پرکینهو خودرأیهرکه عاشق نیست 

آرامش ندارد( معشوق)بی آتشوجود ندارد و ( عشق)در آتش ( عاشق)پروانه 

.و عاشق اختیاری در عشق نداردمی شودعشق از معشوق آغاز 



تا پاریس سفرنامه و حسب حالی است به قلم دکتر باستانی پاریزیپاریزاز 

به سیرجان و تهران تا امان و آتن از روی مدیترانه و ایتالیا و فرانسهپاریزسفر از 

هشتـمدرس     

، کاووس کیانی کی بود؟نمی ماند، دنیا به یک رو مستعجلدنیا، دولت ناپایداری

استضعیفاناز خون سرزمین هارنگین شدن 

سرهنگ هاحکومت غاشیۀدموکراسی و مار جرارۀعقرب 

تحمل رنج راه ارزشمندی است. می شودیک تکه چوب از رنج فراوان به نی تبدیل 

سرما و گرمای عالم از دم سردی و دل گرم ماست. می گذاردبر عالم اثر ( ما)حال عارف 

.خضر به خاطر کلام پیر به فرخندگی رسیده است-تأثیر کلام استاد

.استقوی تراز نیروی سیاست و ارتش ( بینوایان)فرهنگ و ادبیات 



است به قلم شریعتیحسب حالیکویر 

عشق آبادو مشابهت آن به مزینانتوصیف 

نهـمدرس     

از مردم و شهر راه رسیدن به انسانیت است فاصله گرفتن

و عقل و علم و تخیل است و بی احساسینماد ( آسفالت نشین) شهر و مردم 
روستا نماد احساس و پاکی و تخیل و قدس است 

تشنه است و استاد در دسترسجویندۀشاگرد هم چون 

درحال ستایش خداوند هستندپدیده هاهمۀ . در کویر خدا حضور دارد. کویر مرز عالم دیگر است

تفرجگاه مردم کویر، نخلستان خاموش، مرکز پاکی و قدس : آسمان کویر

می کندعلم و تمدن دشمن خیال و احساس و پاکی است مثل بادی مهلک که گلهای باغ را پژمرده 



بیگیبخارای من ایل من از بهمن 

ترقی معکوس –از عرش به فرش آمدن : از ایل به تهران آمدن 

نهـمدرس     

کرد مدهوشمبوی جوی مولیان .فرونشستآب جیحون . پرنیان شدآمویریگ 

بیگینامۀ برادر و بهمن = رودکی و امیر سامانی قصیدۀ



دوران قبل از انقلاب

دیروز

.غم همه چیز ما را سوزاند➢
پر از غمهاییبرزخ سرد و کوچه ➢
شب و ظلمت➢
غربت ایران و داغ و درد بسیار➢
بودیمغرق در کهنگی و غربت ➢

دوران بعد از انقلاب

امروز

آیدمیبوی بهار شکوفایی ➢
.راهنمای ماست( امام خمینی) خورشید➢
تدر انتظار ماس( شکوفایی و طراوت ) جویبار و باران ➢
فصل شکوفایی ایران رسیده➢

من و تو آیینه دارامروز خورشید در دشت : نقش رهبری در قیام و انقلاب

نو غربت با من بیا سمت باراغباریمغرق : دعوت به حرکت از کهنگی و غبار به سمت انقلاب و باران شکوفایی

...با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم : حرکت برای انقلاب و همراهی با جریان انقلاب

وتوسوی دریا جای قرار من می روممن : پیوستن به اتحاد مردم انقلابی



.چند شیرین ایثار کندمیوه ایسنگی را دست های کریم تو زخمۀنه همین مهربانی را به مهر که پاداش هر 
بدی را با خوبی 

پاسخ دادن

اندبخشندگیدرختان بارور سراپا 

مادر 
طبیعت

می افشاندما  سرِخورشید نور را مانند زر بر 

می ریزدابر گوهر باران بر ما 

.می آورندبی چشم داشت و توقع میوه و سایه و شکوفه برای ما میوه داردرختان 

نسازیمبتیبرای فریب مردم از خود  برترین سعادت

مبیاموزیاز طبیعت 

یمباشبی توقعبخشندۀ



حسن شهادت از همه حسنی فراتر است شهادت برترین 
خوبی است

ریختنفشنگ هارا در آخرین رمق ها یشانآخرین 
تا آخرین توان 

جنگیدن

چاهیوسف بگو که هیچ نیاید برون ز/ ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد 
زیبایی باطنی شهید از 

ظاهری برتر استزیبایی های

در دادگاه عشق رگ گردنت گواه/ شاهد نیاز نیست که در محضر آورند 
گواه عشق عاشق و عشق شهید

نگرفتسرفرازیبا زخم نشان / نگرفت پاکبازیکس چون تو طریق اوستزخم های

آورده مرگ گرم به آغوش تو پناه/ آخرت نفس هایلبریز زندگی است 

ترسد  نمیعاشق از مرگ /شهید
کسی چون تو شگفت حیثیت مرگ را به بازی نگرفتدلاورازین پیش 
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